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  7جلسه  - طلبي راحت»: تنها مسير«سخنراني هفتگي در هيئت محبين اميرالمؤمنين(ع)/ قسمت سوم مباحث 

خودش  ،يطلب راحت يگاه/ رساند يم يطلب كه راحت رساند يقدر انسان را به كفر نم آن يطلب لذتپناهيان: 
 استمداران،يس انيدر م يطلب راحت يژگيبه و ديمردم با /دهد ينشان م ياسيطرز تفكر س كيرا در انتخاب 

 /ميده شيافزا »يطلب با راحت  يدرون ةمبارز«خود را از راه  يقدرت روح ديبا /ننگ نگاه كنند ةلك كيمثل 
  و فرار از مكر نفس يطلب مبارزه با راحت يعامل برا نيشوق؛ مهمتر

عبـور   يبـرا  يخـوب  يها سرپل يول ستندين يبد يها آدم ها يليبكشاند. خ يخطرناك يكار انسان را به جاها تواند يم يطلب راحت پناهيان:
: تـا  نـد يگو يجهـاد ندارنـد و م ـ   ةهستند كه عرض يطلب خواه و راحت آسوده طلب، تيعاف يها بعضاً آدم نهاي. اشوند يم تيدشمنان اسلام و بشر

 ـ ليتبد نهاي. اشود ينم ياگر بدون دردسر بشود خوب است، ول مييگو ي! بله ما هم مميبرو شيو دردسر پ يريدرگ دونكه بشود ب ييجا  يبه پل
و اقسام خود، انواع  يطلب دفاع از راحت ي. و بعدش هم براكنند يم ليرا به جامعه تحم ها يسخت نيو بدتر شوند يم تيعبور دشمنان بشر يبرا
 يليدم بزنند و خ تيمثلاً از عقلان نكهيو جهادگران در راه خدا تا ا ونيزدن به انقلاب ياز اتهام افراط رند؛يگ يكار م را هم به ها يو تئور هاتيتوج

  است. يطلب راحت يمكر نفس برا يها يانواع تئور ر،يتعاب نيا ة. كه همگريد رياز تعاب
، كه به تبيين جهاد اكبـر يعنـي مبـارزه بـا هـواي نفـس آشـكار و پنهـان         »تنها مسير«با پايان يافتن بخش اول و دوم مباحث بسيار مهم 

آغـاز شـد كـه كليـات آن در     » طلبي راحت«با موضوع يكي از مصاديق مهم هواي نفس، يعني » تنها مسير«پرداخت، بخش سوم مباحث  مي
طلبي اولين گرايش  راحت«تحت عنوان » تنها مسير«ه در حسينيه امام خميني ارائه شده بود. قسمت سوم مباحث مراسم سوگواري ايام فاطمي

شـود. در ادامـه    ها در مسجد امام صادق(ع) واقع در ميدان فلسطين به همت هيئت محبـين اميرالمـؤمنين(ع) برگـزار مـي     جمعه شب» انسان
 :خوانيد را مي »تنها مسير«از قسمت سوم مباحث  جلسه هفتميناي از مباحث مطرح شده در  گزيده

طلبي دور شويد، باز هم اين ميل مكار خودش را با زندگي  اي براي زندگي انتخاب كنيد تا از راحت هر شيوه
  كند جا جلوه مي طلبي در يك سكوت بي دهد /گاهي راحت شما وفق مي

 هاي بالفعل كه همراه انسان زاده  به عنوان يكي از اولين گرايش -  طلبي طلبي معمولاً كار دشواري است و راحت مخالفت با راحت
شود؛ يعني به هر صورتي كه با  طلبي را از در بيرون كنيد، از پنجره وارد مي به سادگي قابل حذف نيست. زيرا اگر راحت - شود مي

به - طلبي  فاصله بگيريد، باز هم اين راحت طلبي اي براي زندگي خود انتخاب كنيد تا از راحت طلبي مبارزه كنيد و هر شيوه راحت
كند و  دهد و به يك شكلي خودش را وارد زندگي شما مي خودش را با همان مدل زندگي شما وفق مي - عنوان يك ميل مكار

 هاي وجودي شما. كند به پايين آوردن ارزش دوباره شروع مي

 شيد و مهم نيست چه سطحي از زندگي را داشته باشيد، فقير باشيد يا مهم نيست كه شما دانشجو و طلبه باشيد، يا كارگر و كارمند با
طلبي به عنوان يك ميل  اي كه باشد، راحت ثروتمند باشيد، مجبور باشيد زياد كار كنيد يا نه، بالاخره انسان در هر موقعيت اجتماعي

كند و او را  ر زيركانه خودش را به انسان تحميل ميقد تواند زندگي او را تحت تأثير قرار دهد و گاهي اوقات آن يا گرايش كليدي مي
 طلبي شده است.  آيد گرفتار راحت ي خود را ارضاء كند كه خود انسان هم باورش نميطلب كند تا راحت وادار مي

 يا برخي» كم كار كردن«يا » روي مبل نشستن«طلبي به  طلبي خودش را پيدا كند. چون هميشه راحت هر كسي بايد نوع راحت 
اي دارد. مثلاً گاهي  هاي پيچيده طلب خيلي اوقات جلوه شناسيم، نيست. راحت طلبي كه معمولاً مي مصاديق يا مظاهر اولية راحت

 كند. جا جلوه مي طلبي انسان در يك سكوت بي دهد كه از حق دفاع كند؛ در اينجا راحت اوقات انسان به خودش دردسر نمي
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 طلبي است صبح بيدار شدن از خواب، مبارزة با راحت مهمترين فلسفة نماز شب خواندن يا
 طلبي است. چون اين  شايد بتوان گفت مهمترين فلسفة نماز شب خواندن يا صبح بيدار شدن از خواب(براي نماز)، مبارزة با راحت

خوابش را با راحتي طلبي انسان است كه وقتي خواب است دوست دارد كسي او را اذيت نكند و لااقل  ترين صورت راحت عمومي
خواب «همه توصيه شده است كه  پشت سر بگذارد تا از خواب سير شود. لذا حداقل براي نماز صبح و حداكثر براي نماز شب، اين

ياد شده » پهلوي خود را از بستر جدا كردن«يا » خالي كردن بستر از وجود خود«و در قرآن كريم با تعبير » خودتان را قطع كنيد
 )16؛ سجده/جنوُبهم عنِ المْضاجعِِ  فىتتَجَااست(

 طلبيِ نفس خودتان  طلبي نتوانيد در مقابل راحت هاي پيچيدة راحت شما ممكن است در خيلي از جلوه
طلبي خود را بزنيد و آن را تضعيف كنيد آثار خودش را  بايستيد، ولي اگر در بحث بيدار شدن از خواب، راحت

 .طلبي هم بايستيد هاي پيچيدة راحت كند در مقابل جلوه و به شما كمك مي دهد در جاهاي ديگر نشان مي

 دهد  طلبي، خودش را در انتخاب يك طرز تفكر سياسي نشان مي گاهي اوقات راحت

 دهد.  طلبي، خودش را در انتخاب يك طرز تفكر سياسي نشان مي هاي پيچيده و مختلفي دارد. گاهي اوقات راحت طلبي جلوه راحت
هاي پنهان و پيچيدة  دهد. همة اينها مظاهر آن گرايش طلبي، خودش را در انتخاب يك فلسفة اجتماعي نشان مي وقات راحتگاهي ا
كوش هستند ولي اين  ها سخت هم، چندان بستگي ندارد. بعضي  كوش بودن انسان به سختحتي طلب بودن  راحتها هستند.  انسان
 جايي تخليه كنند. طلبي خودشان را يك يي جبران كنند و بالاخره ميل به راحتجا كنند تا يك ها را تحمل مي راحتي  عدم

 هايي از  تقوايي كنند و بالاخره يك بي جايي رها مي را يك كنند و آن كنند ولي اين تقواپيشگي خود را جمع مي ها تقوا پيشه مي بعضي
كند. مانند بلعم باعورا، يا برسيساي عابد يا امثال اينها. اين افراد تقوا را  هاي قبلي را جبران مي زند كه همة تقواپيشگي آنها سر مي

اي در درون  طلبي به صورت پيچيده جايي آن را جبران كنند. راحت كنند تا يك پذيرند، بلكه يك مدتي تقوا را تحمل مي نميواقعاً 
هاي  طلبي خود مبارزه كند، باز هم نبايد از مكر نفس و پيچيدگي كند با راحت روح اينها هست. لذا انسان هرچقدر هم كه سعي مي

 روح خودش در امان باشد. 

 شان از اين دست بوده كه نتوانستند با  خير نشدند و منحرف شدند، مشكلات ساني كه سعي كردند آدم بشوند ولي عاقبت بههمة ك
خودشان كنار بيايند و عليه خود قيام كنند. اينها در مقابل نفس خودشان ذليل بودند و در مقابل نفس خودشان هوشمندانه رفتار 

 گر است و جزئي از عملكرد نفس مكار انسان است.  كار و حيلهطلبي يك ميل بسيار م نكردند. راحت

تر  طوري راحت اين«گويند:  كنند و مي ها براي ظاهر يا طرز تفكر خود يك مدلي را انتخاب مي بعضي
 »!هستم
 را انتخاب مي و طرز تفكرشان يك شيوه  ها براي ظاهرشان، رفتارشان، منش بعضي (دلم) راي خودشان كنند بدون اينكه واقعاً ب

تر  طوري راحت چون اين«گويد:  پرسيد، مي استدلال كرده باشند و به آن متقاعد شده باشند. وقتي از آنها دليل انتخابشان را مي
 » من تحمل زخم زبان را ندارم«گويند:  يا مي» هستم!

 كنند در موضوع  كه خوب رفتار مي طلبي متهمش كنيم ولي حتي كساني خواهيم هر كسي كه رفتارش غلط بود به راحت البته نمي
هاي خوبي هستيم، متهم هستيم كه مبادا  كنند. ما اگر ادعا داريم كه آدم طلبي متهم هستند، چه رسد به كساني كه بد رفتار مي راحت
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ارهاي بد و كنيم، چه رسد به افرادي كه رفت هاي خود، داريم ارضاء مي هاي پنهان و پيچيدة خودمان را در همين خوبي طلبي راحت
 خوانند.) نادرستي دارند.(مثلاً كساني كه نماز خود را اول وقت نمي

 رساند طلبي مي رساند كه راحت قدر انسان را به كفر نمي طلبي آن لذت

 كند(و حكمش اعدام است) او را  دانيد ولي كسي كه زنا مي كند كافر مي از امام صادق(ع) پرسيدند: چرا كسي كه نماز را ترك مي
را ترك كرده است، از اين  نمازكه  يكس اما اين گناه شدهشهوتش مرتكب  تحت فشار زناكار چون«: دانيد؟ حضرت فرمود ر نميكاف

سئلَ ما بالُ «؟ كارش چقدر لذت برده است؟ مگر ترك نماز چقدر لذا دارد كه بگوييم تحت فشار اين لذت، نماز را ترك كرده است
ه إنَِّما يفعْلُ ذلَك لمكاَنِ الشَّهوةِ افراً و تاَركِ الصلاَةِ قدَ سميتهَ كاَفراً و ما الحْجةُ في ذلَك فقَاَلَ لأنََّ الزَّاني و ما أشَبْهالزَّاني لاَ تسُميه كَ

 هبْا تغَلأنََّها فلََ...لهَداً إلِيلاَةَ قاَصالص َنْ ترَككلُُّ م خفْاَوتاسال َقعإذِاَ و و خفْاَفتاسال َقعاللَّذَّةُ و تيُا اللَّذَّةَ فإَذِاَ نفهْترَكل هدَكوُنُ قصي سي ف
رساند. آخرش هم وقتي از او  طلبي مي رساند كه راحت قدر انسان را به كفر نمي طلبي آن يعني لذت )386/ص2كافي/ج »(وقعَ الكْفُرْ
 » حالش را نداشتم! خواستم راحت بنشينم!«گويد:  ، چرا نماز نخواندي؟ در جواب ميبپرسند

 پرستي، انسان را فاسد  طلبي و شهوت قدري كه لذت تري قرار دارد و آن طلبي در مرتبة پايين طلبي با اينكه نسبت به لذت راحت
طلبي اين قدرت را دارد كه انسان را به سادگي كافر كند! گويا  كند، ولي راحت قدر انسان را فاسد نمي ظاهر آن طلبي به كند، راحت مي

طلبي، ترك نماز  كند نسبت به كسي كه در اثر راحت تر برخورد مي شود، مهربان پرستي آلوده مي خداوند با كسي كه در اثر شهوت
 كند. مي

طلبي آنها بود/  سرِ راحت(س) اميرالمؤمنين(ع) و امام حسن(ع) از مردم مدينه و كوفه بر حضرت زهراگلة 
   طلبي كوفيان در نهايت منجر به قتل امام حسين(ع) شد راحت

  لةد كه شما بعد از سختي به راحتي همين بو و تحليل ايشان از اوضاع زمانة خودشان از مردم مدينه (س)حضرت زهراي اطهرگ
طلبي و  بينم كه شما مردم مدينه ميل به راحت سم، من دارم ميبه خدا ق«ايد و ديگر حاضر نيستيد براي خدا قيام كنيد. فرمود:  رسيده

سخن اميرالمؤمنين(ع)  )1/491كشف الغمة/»(ألَاَ و قدَ أرَى و اللَّه أنَْ قدَ أخَلْدَتمُ إلِىَ الخْفَضِْ و ركنَتْمُ إلِىَ الدعة؛ ايد آسايش پيدا كرده
 طلبي باعث شده نتوانيد براي خدا قيام كنيد. ه راحتو امام حسن(ع) با مردم كوفه نيز همين بود ك

 طلبي،  الحسين(ع) را به شهادت برسانند، اكثراً نسبت به امام حسين(ع) بغض نداشتند، بلكه راحت كساني كه جمع شدند تا اباعبداالله
رت غلط) از سر خودشان كم كنند. لذا در اي را (البته به صو آنها را وادار كرد كه وارد ميدان شوند تا به خيال خودشان، شرّ يك قائله

 طلبي آمدند.  پرستي نيامدند بلكه از سر راحت نهايت كارشان به قتل امام حسين(ع) منجر شد. بسياري از آنها از سر شهوت

 كنند ها را به جامعه تحميل مي بدترين سختي شوند و ها پلي براي عبور دشمن مي طلب برخي راحت

 ل ها آدم ار انسان را به جاهاي خطرناكي بكشاند. خيليتواند ك طلبي مي راحترپهاي خوبي براي عبور  هاي بدي نيستند ولي س
طلبي هستند كه عرضة جهاد ندارند و  خواه و راحت طلب، آسوده هاي عافيت شوند. اينها بعضاً آدم دشمنان اسلام و بشريت مي

گوييم اگر بدون دردسر بشود خوب است، ولي  برويم! بله ما هم مي گويند: تا جايي كه بشود بدون درگيري و دردسر پيش مي
كنند. و بعدش هم براي  ها را به جامعه تحميل مي شوند و بدترين سختي شود. اينها تبديل به پلي براي عبور دشمنان بشريت مي نمي

؛ از اتهام افراطي زدن به انقلابيون و جهادگران در گيرند كار مي ها را هم به طلبي خود، انواع و اقسام توجيهات و تئوري دفاع از راحت
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طلبي  هاي مكر نفس براي راحت راه خدا تا اينكه مثلاً از عقلانيت دم بزنند و خيلي از تعابير ديگر. كه همة اين تعابير، انواع تئوري
 است.

گناه سياسيون  طلبي در ميان سياستمداران، مثل يك لكة ننگ نگاه كنند/ مردم ما بايد به ويژگي راحت
 هزاران برابر گناهان مردم عادي عذاب دارد؛ و همينطور ثوابشان 

 كنند و آن را پشت اصطلاحات  طلبي خود را تئوريزه مي گري اصيل و روحية جهادي، راحت در مقابل انقلابيهايي كه  طلب راحت
دايت نيستند، روي آنها را سياه كند كه آخرالزمان دوران شاءاالله خداوند هدايتشان كند و اگر قابل ه كنند، ان جذاب و جالب پنهان مي

بوي  طلبي به جايي برسد. اگر از كلام و مرام كسي دهد كسي يا ملتي با راحت سياه شدن روي چنين افرادي است. خداوند اجازه نمي
طلبي در ميان سياستمداران، مثل يك  حتطلبي به مشام برسد، خدا او را به روزگار سياه خواهد نشاند. مردم ما بايد به ويژگي را راحت

 لكة ننگ نگاه كنند. 

 طور كه ثواب سياسي هم  عذاب دارد. همان - حتي اگر بدترين گناهان را انجام دهند- گناه سياسيون هزاران برابر گناهان مردم عادي
كنيد  به معروف و نهي از منكر نگاه مي كند. به حدي كه وقتي شما به حقيقت امر هزاران برابر ثواب مردم عادي، نورانيت ايجاد مي

داخل خيابان. يا وقتي به حقيقت موعظه نگاه  هاي حجاب بينيد كه اصلش مربوط به عرصة سياست و سياسيون است؛ نه براي بي مي
ت كه طور ساير معارف ديني. به تعبير ديگر، اصل دين، اين اس بينيد كه اصل موعظه براي سياسيون است؛ و همين كنيد مي مي

و اللَّه اسلام تمامش سياست است. اسلام را بد معرفّى «فرمود:  مصرف سياسي برايش قائل باشيم. حضرت امام(ره) مي
صحيفه »(اسلام دين سياست است قبل از اينكه دين معنويات باشد«) يا در جاي ديگر فرمودند: 270/ص1 ج/صحيفه امام»(اند. كرده
را فرموده، كسي است كه خودش از نظر فردي اهل طي طريق بوده و طعم استفادة از دين  ) ايشان كه اين سخن467 /ص6 ج/امام

 در زندگي فردي را عميقاً چشيده است.

 هاي بزرگ  توانند همين كار را در اندازه كند، و سياستمداران مي طلبي را تئوريزه مي در زندگي فردي راحت مكر نفس اين است كه
 ياجتماع تيكند و اگر كرد، خدا نكند معص تيخدا نكند انسان معص«فرمود:  يت االله بهجت(ره) مياجتماعي انجام دهند. حضرت آ

 )bahjat.ir»(بكند

/چگونه دهد اش قرار مي طلبي طلبي، دين و دنياي خود را در خدمت راحت انسان با تئوريزه كردن راحت
 قرار دهيم؟طلبي  امكانات دنيايي خود را در خدمت مبارزه با راحت توانيم مي

 طلبي تئوريزه شود و توسط نفس انسان توجيه شود و توسط عقل دنيانگر انسان تئوريزه شود  اگر راحت
طلبي قرار خواهد داد. درحالي  چاره است! در اين صورت دين و دنياي خودش را در خدمت راحت انسان بي

توانيد از پول و  قرار دهد؛ شما ميطلبي  تواند دنياي خودش را هم در خدمت مبارزه با راحت كه انسان مي
تنها ثروت اصلاً  طلبي استفاده كنيد. اگر اين كار را انجام دهيد، نه امكانات خودتان در جهت مبارزه با راحت

شود. مثلاً شما امكاناتي داشته  شود بلكه عامل بركت هم مي چيز بدي نيست و عامل غفلت انسان نمي
طلبانه براي خودتان استفاده كنيد، به مشاركت بگذاريد و آن  انات را راحتجاي اينكه اين امك باشيد، ولي به
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را در خدمت ديگران و در خدمت دين قرار دهيد. در اين صورت بخشي از راحتي را از خودتان سلب 
 ايد. كرده

 ا جارو كنيد و طبيعتاً فرش و وسايل اي داشته باشيد كه بتوانيد در اين خانه هيات برگزار كنيد، بايد مدام خانه ر مثلاً اگر شما خانه
كند. اگر اين زحمت را قبول كنيد و راحتي خود را سلب كنيد در واقع  شود و اينها زحمت ايجاد مي زندگي شما زودتر كثيف مي

 ايد. طلبي قرار داده امكانات و دنياي خودتان را در خدمت مبارزه با راحت

 طلبي قرار  دهند بلكه دين خودشان را هم در خدمت راحت طلبي قرار مي دمت راحتها نه تنها دنياي خودشان را در خ اما بعضي
بايد در موضوع طلبي را توجيه كرد؟  توان مسألة راحت كنند تا ببينند چگونه مي دهند. مدام در بين مفاهيم ديني جستجو مي مي

 طلبي مراقب مكر نفس باشيم.  راحت

 افزايش دهيم» طلبي با راحت  درونيمبارزة «قدرت روحي خود را از راه  بايد
 توجيه پالايش شود و از انواع تئوري همة كساني كه آرزومند هستند فضاي سياسي جامعة ما طلبي  كنندة راحت هاي پست و پلشت

رت پاك شود و در خدمت فرهنگ جهادي قرار بگيرد، اول بايد همان كاري كه حضرت امام(ره) انجام داد را انجام دهند، يعني قد
اللهي و معنوي و  هاي خوب و حزب طلبي، افزايش دهند. مهم نيست تعداد اين آدم با راحت  روحي خودشان را از راه مبارزة دروني

ها خواهد  طلب خيلي بالاتر از راحت ها برابر دشمنان دين خواهد بود. اثر وجودي آنها انقلابي چه تعدادي باشد، اثر وجودي آنها ميليون
 بود.

 طلبي  را با خودشان روشن كنند؛ و خودشان از سرِ راحتشان  اري كه مؤمنين انقلابي بايد انجام دهند اين است كه تكليفاولين ك
طلبي نق نزنند، ناشكري نكنند و براي خودشان انتظار و توقع ايجاد نكنند كه بايد از آنها قدرداني  زندگي و بندگي نكنند، از سرِ راحت

ها را  طلب اصلاً خداوند حق. هستندطلبي  هاي مختلف راحت ها جلوه ل نگرفتند، ناراحت نشوند. همة اينشود و اگر آنها را تحوي
 دهند يا نه؟ دهد تا ببيند كه آيا از خودشان نارضايتي نشان مي مظلوم قرار مي

 آوريم اراده  دست مي طلبي به با راحتشاء االله با قدرتي كه در اثر مبارزه  ما بايد تكليف خودمان را براي خودمان روشن كنيم. بعد ان
هاي خودش مبارزه كرده بود، كه  طلبي قدر با راحت كنيم و عالم به نفع حق و حقيقت تغيير خواهد كرد. كما اينكه امام(ره) آن مي

 اي پيدا كرده بود.  چنين اراده

 دربارة مراتب ياكبر معلم دامغان يعلاختند(شن يك پيرمرد عارف دامغاني كه ايشان را به عنوان رفيق عارف حضرت امام(ره) مي (
برد. و  معنوي حضرت امام(ره) سخناني فرموده بود و يكي از سخنانش اين بود كه امام(ره) با ارادة خودش كارها را پيش مي

توانست جنگ را به پيروزي مطلوب برساند ولي اطرافيان ايشان خيانت كردند و نگذاشتند.  فرمود: امام(ره) با ارادة خودش مي مي
 )  13930309000613خبر (فارس؛ 

طلبي عادت  / كسي كه به مبارزه با راحتاست  يكار دائم كي ،يخودساز انيدر جر يطلب بارزه با راحتم
 آسان خواهد شد - مثل رانندگي كردن -كند، اين كار برايش 

 به  - طلبي ارزه با راحتطلبي را كنار بگذاريم. و در جهت مب طلبي حل كنيم و خودمان اين راحت ما بايد مسألة خودمان را با راحت
دست از وقت  عمل كنيم و مشغول اين كار باشيم. مانند يك راننده كه هيچ - هاي هواي نفسي ترين گرايش عنوان يكي از محوري

مثل صحبت كردن، فكر كردن و - تواند كارهاي ديگري  دارد، و البته در ضمن رانندگي مي ترمز و كلاچ و گاز و دنده و فرمان برنمي
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هم انجام دهد. هر انساني كه حيات اجتماعي و سياسي و علمي و تخصصي دارد، مثل درگير بودن يك  - دن به راديوگوش كر
مدام اين كار را انجام دهد و آن را رها نكند و الا دچار  طلبي باشد و راننده با ترمز و كلاچ و دنده، بايد درگير مبارزه با راحت

 هاي خطرناك خواهد شد.  تصادف

 طلبي در جريان خودسازي، يك كار دائمي است كه انسان بايد هميشه با آن درگير باشد. اگر انسان در اين كار(مبارزه  با راحت مبارزه
اي با ترمز و كلاچ، او را از  طور كه درگيري يك رانندة حرفه گيرد، همان طلبي) مهارت پيدا كند، زياد وقتش را نمي با راحت

آسان  - مثل رانندگي كردن - طلبي عادت كند، اين كار برايش  دارد. كسي كه به مبارزه با راحت نميموضوعات و كارهاي ديگر باز 
فهمد و در  شناسد و هر مكري كه نفسش بخواهد بزند، سريع مي كم مكرهاي نفس خودش را يكي يكي مي خواهد شد. چون كم

 ايستد. مقابلش مي

 فرار از مكر نفس استطلبي و  شوق؛ مهمترين عامل براي مبارزه با راحت

  كار  طلبي خودمان قيام كنيم، و ثانياً عليه مكر نفس، هوشياري خودمان را حفظ كنيم، بايد چه براي اينكه بتوانيم اولاً عليه راحتحالا
موجب كند و همين عامل  وادار مي طلبي، كنيم؟ يك عاملي وجود دارد كه به سهولت ما را به مبارزه با هواي نفس در مصداق راحت

دست آوردن اين عامل  است. البته به» شوق«شود كه انسان بتواند در مقابل مكر نفس خودش هم ايستادگي كند. اين عامل  مي
دست آوردن اين عامل را در دلمان ايجاد كنيم. كه همين تمنا، خيلي  مقدار سخت است ولي بايد آن را توصيف كنيم تا تمناي به يك

 مؤثر است. 

 طلبي  برد، شوق است. شما اولاً با شوق، قدرت مبارزه با راحت طلبي را از بين مي كه راحت مهمترين عاملي
 تواند شما را فريب دهد) كنيد (ديگر نمي كنيد و ثانياً از مكر نفس خود عبور مي پيدا مي

  شوق به ملاقات پروردگار، شوق رسيدن به بهشت و رضوان الهي، شوق رسيدن به رضايت خداوند، شوق
يدن به لبخند امام زمان(ع)، شوق به برقراري و اقامة حق در عالم، شوق به اولياء خدا و خوبان عالم و رس

وقت  العاده عجيب است، يك اين شوق فوق». ها شوق به همة خوبي«ها در عالم، و  شوق به تحقق همة خوبي
گذاريد اين شوق در شما كم رويد ن نفس خودتان را از اين شوق خالي نكنيد. هرچقدر سنّ شما بالاتر مي

كند  بيند، تعجب مي عظمت و متانت و عقلانيت مي شود يا از بين برود. انسان وقتي شوق اولياي خدا را با آن
 ريزند.  كه مثل يك نوجوان براي ملاقات خدا اشك مي

در اثر  كه انسان حالت شوق را كنار بگذارد، علامت بزرگ شدن نيست؛ علامت سرد شدن وجود انسان  اين
 رديشوق در شما بم نيا دينگذار هاست/ بدي

 هاي او تغيير پيدا  شود. تعابير و لحن آيد اين شخصيت متينِ اولياء خدا تبديل به يك پرندة عاشق مي وقتي پاي شوق به ميان مي
كه انسان حالت شوق خودش را كنار بگذارد،   كند، نگذاريد اين شوق در شما بميرد، اين هايش تغيير مي كند، رفتارها و احساس مي

 ها، سرد شده است.  لكه علامت اين است كه وجود انسان تحت تأثير بديعلامت بزرگ شدن نيست. ب

 توانيد اين شوق را ببينيد. شوق حضرت  بيت(ع) چه غوغايي كرده است! مثلاً در مناجات شعبانيه مي ببينيد شوق در ادعية اهل
كنم  ؟ ايشان فرموده بود: عمامة خودم را باز ميكنيد امام(ره) را ببينيد: وقتي از امام پرسيده بودند اگر حضرت ظهور كند، شما چه مي
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شود امام(ره) آن ابيات زيباي عارفانه را  گذارم. جواب عاشقانة امام را ببينيد! اين شوق است كه موجب مي هاي حضرت مي و زير قدم
آيد نثر  شوق به ميان ميوقتي » من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم، چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم«به سهولت بسرايد؛ 
 شود. شود و نگاه فيلسوفانه تبديل به يك نگاه ذوقي عميق مي تبديل به شعر مي

 برد و هيچ  اي لذت نمي طوري است كه اشتهايي به هيچ غذايي ندارد و از هيچ نوشيدني آدم مشتاق اين: «فرمايد امام صادق(ع) مي
المْشتْاَقُ لاَ يشتْهَيِ اي آرام و قرار ندارد..؛  گيرد، و در هيچ خانه شفيقي انُس نميرساند و با هيچ دوست  خوابي او را به آرامش نمي

...؛ مثلَ و لاَ يقرُّ قرَاَراً عمراَناً و لاَ يلبْس ثياباً ليَنةَ طعَاماً و لاَ يلتْذَُّ شرَاَباً و لاَ يستطَيب رقاَداً و لاَ يأنْسَ حميماً و لاَ يأوْيِ داراً و لاَ يسكنُُ
چيز را غير از نجات  شود و هيچ همتي جز خلاص خودش از اين غرق شدن ندارد، همه مشتاق مثلَ كسي است كه دارد غرق مي

 )196الشريعه/ص مصباح»(ء دونهَ شيَ مثلَُ المْشتْاَقِ مثلَُ الغْرَيِقِ ليَس لهَ همةٌ إلَِّا خلَاَصه و قدَ نسَي كلَُّكند؛  خودش فراموش مي

 كنند در اين ويژگي، مشترك هستند كه اهل شوق نيستند طلبي را تئوريزه مي همة كساني كه راحت

 كسي كه به ذكر خدا بپردازد و مشتاق ملاقات «فرمايد:  دهنده است كه مي در ضرورت شوق اين روايت از امام رضا(ع) واقعاً تكان
 )2/111مجموعة ورام/»( ائه فقَدَ استهَزأََ بنِفَسْهمنْ ذكَرََ اللَّه تعَالىَ و لمَ يشتْقَْ إلِىَ لقَ را مسخره كرده است؛خدا نشود، خودش 

 طلبي را  شوند و راحت طلبي و فرار از مكر نفس است و همة كساني كه دچار فريب نفس مي شوق عامل اصلي براي مبارزه با راحت
ها را در كنار هم قرار  نند در اين ويژگي مشترك هستند كه اهل شوق نيستند. اگر از اول انقلاب تا الان فهرست ريزشك تئوريزه مي

نياز به » شود فهميد كسي اهل شوق است يا نه؟ چطور مي«اند. البته اينكه  شان را دارند كه اهل شوق نبوده دهيد، اين وجه مشترك
 مجال ديگري دارد. 

 ه امام حسين(ع) در شب عاشورا به يارانش هديه كرد  شوق مضاعفي ك 

 اي كه امام حسين(ع) به يارانش داد چه بود؟ همان ياراني كه تا آخر ايستاده بودند و واقعاً لياقت شهادت را  شب عاشورا جايزه
هاي  ر كدام از آنها حماسهداشتند؟ حضرت پرده را كنار زد و بهشت را به آنها نشان داد و شوق آنها مضاعف شد و روز عاشورا ه

بينيد كه كلمات آنها در اوج قدرت و اطمينان و شوق به ملاقات  كنيد مي بزرگ آفريدند. وقتي شما رجز شهداي كربلا را نگاه مي
 پروردگار است. 

 بن الحسن(ع) كه مدام دور عموجانش  زد قاسم امام حسين(ع) به تنها كسي كه جوابي نداده بود و او داشت از اشتياق بال و پر مي
 شوم يا نه...      گشت كه آيا من هم شهيد مي مي

 


